                        ایستگاه ِ زیر زمینی   
........................................................
سوت ِقطار

حوالی ِعصری کلیمی

روی ناقوسهای ترسخورده را سفید کرد

آدمها

 مثل ِکلمات

 در واگن انبار می شدند و بدرودها
        از کوره های آدم پزی

             دود می بردند
            تا صفحه یی سیاه کند

                 دریکی از همان واگن ها

                 شاعری

                       که به چاوشگرانش پُزمی داد              
روی ِشان سیاه

              که لب

                      سر ِشب ریختندو چه دانستند 
                                               لب ِ پرتگاهند. 

× 
×         × 
                  صفری دور ِ خود می گشتم
----------------------------------------------------
سنّت   خایهء پدرم بود
و مادرم
 زیر بار ِ همین سنّت بود

     که عفّت
    کلفتِ زیبای خانه را باور نمی کرد

من هم که بهشتی گم کرده بودم
        در زهدان ِمادرم
عمری

پی ِ آغوش ِزنی اسطوره ای گشتم

                                    که پیداش نمی شود.

صفری    در حال ِ سفر بودم

که از سر ِ سالها پرید و 
از ناف ِ مام ِ وطن برید
      دیگر
           صفری نیستم
               که در کنار    قرار بگیرد

                     کناره گیری کند از مادری

                       که ناخوانده ی من است

               ×            ×            ×
                    ساعت ِ دیواری

-------------------------------------------
ساعت ِ دیواری خانه ی پدرم بود زندگی
که در سوگ ِ زمان ِ گمشده اش

                                  زنانش

                                       سیاه پوشیده اند
به باغ ِ پشتی که رنگی پر از لاله دارد

                                       چرا پشت کنم؟
خانه ی پدری عمارتی ست

                                  که بنامم قرعه خورد

نشسته ام در سَرایش

                     پای چراغی که می خواهد

                                  خورشید را کوک کند. 

              ×            ×            ×   
                 کلماتم سوی تو پل زد
-----------------------------------------

 سوی تو در این کلمات
دست کرده ام دراز.
مابین ِ ما فاصله ای دارد   هنوز خالی

که یک اِقرأ

          در بی خیالی ِآن پل زد.

وبی اجازه با حرفهای من خطبه کرد
          در معبدی

که موسا

          عصایش دست ِ تو داد.

مریمی باکره ایستادی

           روی حرف ِ خودت

                          بر سکوئی که سنگ روی سنگش بند نشد

مگر همان تخته سنگی که محرابی    

                         برایت دست ساز کرده بودم!
در دریائی که روی سرت جاری شدن می خواهد

من قلُ

     غلُ غلُ ِ آبم

              چه بی تابم

                           برای پیاده کردنت از کشتی

 ای ناخدایی که اطاعت نمی کنی دیگر 
 اگر بناست
که در دریای تو خانه کنم

                           بنایی کجا برایت بنا کنم؟   


×
        ×
×
        معطل مانده ام هنوز                                                 
    ----------------------------

جنسی همه از خاک دارم
خرده سنگی
             جهیده از عمق ِزمینم 

یا شهابی
 خورده بر فرق ِخاک
             گم کرده راهی
                           در کهکشانم                             
دیروزم      شاگردِ رُفوزه ای ست
امروزم   شکل ِشکستۀ کوزه ای ست

                     معطل
                           در دکّان ِسمساری
هنوزم     باد کرده ست

               روی دست ِ خودم

                   همین پیرمرد ِخنزر پنزری. 

+          +          +
       امروز دیر است

-------------------------

دیروز   دیراست
تا کِی از امروز دوری!؟

نشسته ایم دور ِاجاقی

                تا زبان ِگرم ِ حافظ

                               مَستمان کند.

بست        در باستانی نشسته ایم

                که تاریخش ورق نمی خورد

دیروز را نمی شود

                جز در همین امروز...

                     دیر نیست!؟ 
 +           +           +
 قطعاتی که مرا گفت      

1      
خمیازه می کشید کوه
ماه

    بوسه می رساند به رود

و شاخسار ِ بید بُن

در سحر

    دست تکان می داد

         که در صلا تِ ظهر
                  دوباره شکل بگیرد 
                                    کوکو!

2

خیلی خوابی!

چطور بیدارت کنم؟!

توی خیابانی خیال برده ای

که دور افتاده از مرکز ِ شهر.

هنوز آنقدر دوستت دارم

که هر چه صدات کنم

                نشنوی!

چه میشد اگر سَمتی را 

که شمس نشان میداد
                خواب میدیدی؟!

3

فکر می کردم چنان عاشقم هستی

که در خواب می توانم

                 شادت کنم!

خوابیده بودی

داشتی می دیدی

                 و گریه می کردی.

4

قند در دلم آب شد

وقتی که ظاهر شدی در صحنه.

دریاها
جذر و مد گرفتند
که در تو آب تنی کنند. 

افسوس!

تو آمده بودی
برای تماشا   فقط!
کنارکشیدی و آبها
                    همه از آسیاب افتادند.

5

کنار ِکتابم از تو دیگرپُر نیست.

جایت چه خالی ست
              در این بزم ِتنهائی!

یکی آمد و رفتنی ست
      آن یکی

     که در همآغوشی

                 بیش از دو رکعت نماند
بعداز تو بستری ماند و اوقاتی
                      در حسرت ِبیداری.

---------------------------------------------------------------------

